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  یفريبرز سنجر

 ٢٠١٨ سپتمبر ١٧
 

 به ياد رفيق بيژن ھيرمن پور
 را در ۶٠ ۀسياسی دھ و اندوه کشتار زندانيان مغ در شرايطی شنيدم که امرگ نابھنگام رفيق بيژن ھيرمن پور ر رخب

 به دست رژيم جمھوری اسلامی به لند در مراسم يادبود شھدای اين دھه کهاھ ھنگام دريافت اين خبر، در  .دل داشتم

در "که نسل ما به قول شاملو  نرغم ايه ب. خبر، بس ناگوار و غير قابل انتظار بود. کشيده شدند، بودم خاک و خون

به ذھن خطور نمی کرد، به خصوص که تا جائی که اطلاع داشتم او با   مرگ نابھنگام بيژنًقرار دارد اما اصلا" آستانه

  .ابل علاجی ھم درگير نبودق بيماری مھم و غير

اوين ( زندان اوين ۵ در اتاق شماره ١٣۵٠ سال ]اسد[مرداد اولين بار در. شد که بيژن را می شناختم  سال می۴٧حدود 

اوايل   ساله بودند و يا١٩ - ١٨زمان او نسبت به اغلب زندانيان سياسی که يا مثل خود من  در آن. با وی آشنا شدم) قديم

اول معلومات بالا، ديد جامعه شناسانه  در ھمان برخورد. ًراندند، سنا بزرگتر و با تجربه تر بود بيست خود را می گذۀدھ

 لنينيسم مجھز بود ھر فردی به خصوص - نابينا بودن و اين که به مارکسيسم   تاريخی بيژن در حينۀو اطلاعات گسترد

 گر آشکار است که برخورداری از معلوماتامروز دي. به چريکھای فدائی خلق را مجذوب وی می ساخت رفقای متعلق

 انگليسی و ن مسلط بودن به زبا مسايل تاريخی مربوط به ايران و جھان گرفته تا ادبيات و غيره ،ۀسطح بالا در زمين

 عليرضا نابدل، بھروز ءرفقا  تعداد زيادی از رفقای گروه احمدزاده بود، ازۀ لنينيسم مشخص–اشراف به مارکسيسم 

 امير پرويز پويان، عباس ءچريکھای فدائی خلق يعنی رفقا ن آژنگ و چنگيز قبادی گرفته تا بنيانگذاراندھقانی، بھم

 چون در ھمان زندان متوجه شدم که. واقعيت را ما در وجود بيژن در زندان می ديديم اين. مفتاحی و مسعود احمدزاده

مطالعاتی و پژوھشی رفقای گروه  ط بوده و در کارھایرفيق بيژن از طريق رفيق مسعود احمدزاده با اين گروه در ارتبا

مبارزه در ايران، شرکت داشته و در ھمين رابطه برخی از  احمدزاده به منظور دست يابی به مشی و راه درست

 .  ترجمه کرده استکتابھای مارکس و انگلس را ھم

ی ھمين امر قدرت تمرکز بالائی به وی داده مواجه ساخته بود ول نابينا بودن بالطبع زندگی بيژن را با دشواری ھائی

شطرنج يا تخته   گاه با مھره ھائی که از خمير نان درست کرده بودند به بازیءدر ھمان زندان، رفقا به ياد دارم که. بود

ھای خودش و حريفش را در ذھن ثبت  بيژن در بازی تخته شرکت می کرد و چنان حرکت مھره. نرد مشغول می شدند

 می گفت که نه اين مھره ًفورا نداد ، بيژ نادرست حرکت می  حتی اگر رفيقی محض شوخی مھره ای را بهمی کرد که

 الی ھمؤ س٢٠ ۀ گاه برنامءرفقا. مچ حريفش را می گرفت و به اين ترتيب! فلان جا بود و نه جائی که تو می گوئی
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 ا و رويداد ھای سياسی و تاريخی به عنوانبازی بيژن سعی می کرد با انتخاب شخصيت ھ در اين. برگزار می کردند 

ال طرح شده ؤپرسشھايم به س  يک بار که نوبت من بود و می بايست باًمثلا. ال به اين بازی، بار آموزشی بدھدؤس

  .عنوان موضوع اين بازی انتخاب کرده بود برسم، روبسپير يکی از رھبران انقلاب کبير فرانسه را به

بازجويان است که ھر از چند گاھی به اتاق زندانيان می آمدند  يکی مربوط به. وران اشاره کنمبه دو خاطره نيز از آن د

 بود و مثل در ميان بازجوھا حسين زاده از ھمه بی چاک و دھان تر. توھين و تحقير قرار می دادند و زندانيان را مورد

آنھا نيز  ه بود، بيژن و دو زندانی ديگر که آمد۵يک روز که به اتاق شماره . می کرد ننبات فحاشی و توھي نقل و

بودنشان با متلک پرانی ھايش مورد  ًاصفھانی بودند يعنی مھدی سامع و ابوالحسن خطيب را صرفا به خاطر ھمشھری

مريکا و به جای برگشتن و ااست چرا برادرت رفته " خراب" وضعتان به بيژن گفت که شما خانوادگی. آزار قرار داد

و تنھا   بودند ساواک فاقد ارزشۀ اراجيف آن مھرۀشکی نيست که ھم. ش دارد آنجا خوش می گذراندکشور خدمت به

  .ُبرای خرد کردن اعصاب زندانيان گفته می شد

.  مشرف به حياط اوين و صحبت در مورد وی با بيژن بودۀپنجر  ديگر، ديدن دورادور رفيق مسعود احمدزاده ازۀخاطر

يعنی مستطيلی بود که يک .  در اوين از دو طرف پنجره داشت۵اتاق شماره   دھم کهيحدر اين مورد لازم است توض

پنجره ھائی قرار  در دو ضلع طولانی تر اين مستطيل ،. را ديوار و ضلع ديگرش را درب اتاق تشکيل می داد ضلعش

ساختمان و سلول ھای اوين که بين اين   بيرونی اوين و از طرف ديگر به حياطۀداشتند که از يک طرف به محوط

شد داخل  از قسمت ھائی از پنجره که می سرگرمی ھای زندانيان اين بود که يکی از. انفرادی واقع شده بود، ديد داشت

. يا از بازجوئی بر می گردانند ، آنجا را نگاه می کردند تا ببينند چه کسی را نگھبانان به بازجوئی می برند وديد حياط را

، او  اتاق، حياط را نگاه می کرديمۀدستگير شده بود از پنجر ه با يکی از زندانيانی که در مشھديک روز که من ھمرا

 بازجوئی به سلولش برمی گرداند و چشمبند ھم به چشمانش زده بودند را شناخت و به من فردی که نگھبان داشت از

به عنوان رفيقی بسيار ارزشمند و   احمدزاده رامن قبل از دستگيريم نام مسعود. گفت نگاه کن، او مسعود احمد زاده است

در توصيف اھميت رفيق مسعود، رفيق عباس مفتاحی که من با . بودم يکی از تئوريسين ھای چريکھای فدائی خلق شنيده

 بزرگ ابراز تأسف از دستگيری او يادآوری کرده بود که مسعود احمدزاده يک نابغه و تئوريسين وی در ارتباط بودم با

  .بودما 

 چون ھمانطور –رفيقی ھر چند از راه دور و به صورت يک طرفه  با ھيجان ناشی از ديدار غير مترقبه ای که با چنان

  دست داده بود پيش بيژن رفتم و به او گفتم می دانی از پنجره چه- چشمانش چشمبند داشت که اشاره کردم مسعود روی

طع کرد و با ًفورا حرف مرا ق بيژن. ق، مسعود احمدزاده را ديدمکسی را ديدم؟ تئوريسين کبير چريکھای فدائی خل

موضوع را پيشاپيش  اين. "!نديگه جائی چنين حرفی را تکرار نک ":ی که داشت آھسته به من گفتتجربه و دور انديشي

ع بود، با محدوده ای که ساواک از وضع آنھا مطل توضيح دھم که در آن سالھا رسم چنين بود که زندانيان تنھا در

از نظر من . ھا فرا تر از اين ھم پيش می رفت ث، بح کردند به ھم اعتماد می اما اگر افراد. ھمديگر صحبت می کردند

  رفقائی که از مقاومت آنھا در زيرۀبيژن نيز نسبت به من ھمچون بقي. اعتمادی بود بيژن انسانی شريف و رفيق قابل

 آن صحبت که بيژن گفت که ديگر در مورد مسعود با کسی ۀدر ادام حال به ھر.  شکنجه مطلع بود، اعتماد داشت

 داد که مسعود الان در زندان، اسير دست شکنجه گران است و حرفی که تو در مورد او می صحبت نکنم او توضيح

و گفت من در اين مورد ادامه داد  او به حرفھايش. شده و به گوش بازجوھا برسد به ضرر او خواھد بود زنی اگر پخش

ال کرد برای اين که به اھميت مسعود پی ؤبازجو در مورد او از من س خودم در بيرون با مسعود در ارتباط بودم و وقتی
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طريق سعی کرده بود  بيژن به اين. الاتی از من می کرد و من به آنھا پاسخ می دادمؤپيش من می آمد و س نبرند ، گفتم او

  . مسعود جلوگيری کنداز حساسيت ساواک نسبت به رفيق

دستگير شده  شنزديک ترين رفقايش به نام جلال نقا يکی از بيژن حدود يک ماه قبل از رستاخيز سياھکل در ارتباط با

ساواکی بود و از رفتار و صحبت ھای جلال متوجه شده بود که  برادر جلال نقاش ه  کهمن تعريف کرد ک او برای. بود

می خواھد که  در نتيجه موضوع را به ساواک اطلاع می دھد و از ساواک.  شده استفعاليتھای ضد رژيمی او درگير

بيژن تا به آن حد به جلال نقاش   .از کسب اطلاعاتش امکان آزادی وی به وجود آيد  کنند تا پس برادرش را دستگير

برادرش تن به  ری با تأکيداتجلال نقاش پس از دستگي. که او را به رفيق مسعود ھم معرفی کرده بود اعتماد کرده بود

  تمام فعاليتھای بيژن که جلال نقاش از آنھا مطلعًبنابراين تقريبا. را ھم لو می دھد بيژن  ھمکاری با ساواک می دھد و

می دانست و به ھمين دليل ھم  بود و بازجويان ساواک می بايست با توسل به شکنجه بيژن به آنھا دست يابند را ساواک

 به صورتی که در - بيژن ھر چند مورد شکنجه . بود  نقاش جائی برای انکار بيژن باقی نگذاشتهاعترافات جلال

 مسلحانه در ايران به کار می رفت ، چون شلاق، ۀبه خصوص بعد از آغاز مبارز زندانھای شاه عليه زندانيان سياسی ،

دادن او در سلول، خود  قرار  وسه بازجوئی و يا قرار نگرفته بود ولی با توجه به نابينائی اش پر- بدن و غيره  سوزاندن

در بيرون از زندان بيژن متوجه می شود که جلال نقاش  اين را ھم اضافه کنم که بعدھا  .برای وی بود  بزرگیۀشکنج

ی برای خود درست کرده و زندگی جديدی با کمک ساواک ، نام و ھويت جعليبود  از ترس عواقب خيانتی که کرده

  .ترتيب داده بود برای خود

***** 

. اوين بودم که بيژن را از آنجا بردند ۵من ھنوز در ھمان اتاق شماره . در اوين محل زندانيان را مرتب تغيير می دادند

  . از زندان آزاد کرده اندنداشتم تا بعدھا شنيدم که او را بعد از حدود يکسال  پس از آن ديگر اطلاعی از او

 فنی دانشگاه تھران که سازمان ۀدانشکد اتفاقی در ميان جمعيتی که در جلودومين بار بيژن را پس از قيام بھمن به طور 

 ھم ًاحوال خواستم که حتما پس از حال و. انتخاب کرده بود، ديدم خود  چريکھای فدائی خلق ايران آن را به عنوان ستاد

 پس از آن که درب ھای زندانھای شاه با ١٣۵٧  سال]جدی\ن در ديماهم. را ببينيم و او ھم ابراز خوشحالی کردديگر 

از زندانيان سياسی از زندان آزاد شده و با توجه به اين که از طرف سازمان  قدرت توده ھا گشوده شد ، با آخرين دسته

غول کار شدم، با روز آزادی در ارتباط با آن سازمان قرار گرفته و مش به سراغم آمدند، از فردای  قفدائی خل چريکھای

سازمان  وظايف مبارزاتی که در آن شرايط تاريخی مطرح بود پاسخ دھم و ھم از نزديک از واقعيت اين ھدف که ھم به

ًبودم و سرم شديدا مشغول بود و از اين رو تا  به ھمين دليل ھم در روزھای باز گشائی ستاد فنی در آنجا. اطلاع پيدا کنم

از نزديک با سازمان چريکھای فدائی خلق ايران که مدعی بود تداوم ھمان  کار. ن بروممدتی نتوانستم به سراغ بيژ

 غير فدائی در رأس اين سازمان و مشاھده برخورد  دوره شاه می باشد و آگاھی از وجود افراد سازشکار و سازمان قبلی

احمدزاده را در درون آن سازمان  دھای غير دمکراتيک آنان که حتی امکان فعاليت رفقای معتقد به نظرات رفيق مسعو

زنده ياد محمد حرمتی  (ءدر اين شرايط با دو تن از رفقا. پايان دھم  به ھمکاری با آنانًسلب کردند، باعث شد که سريعا

زندگی می کرد،   اصفھان که وی با ھمسر و فرزند کوچکش در آنجاۀبه ديدار بيژن در مبارک) کريميان پور و رحيم

برای مقابله با خط ) ايران بعد از قيام بھمن سازمان چريکھای فدائی خلق(به اين که سازمان مذکور با توجه . رفتيم

را طرفدار نظرات رفيق جزنی جلوه می داد ، در اين ديدار بحث ما با   خودًاصيل چريکھای فدائی خلق ايران، ظاھرا

در اين   بود که وی را در جريان تحولاتی کهتلاش ما اين. تفاوت نظرات جزنی و احمدزاده دور زد بيژن بيشتر روی

در ھمين رابطه من به اتفاق دو . قرار دھيم سالھا در درون سازمان و زندانھا رخ داده بود و بيژن از آنھا بی اطلاع بود
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در زندان و داخل سازمان گذشته و منجر به آن شده بود که کسانی به  رفيق ھمراھم او را در جريان پروسه ای که

  .جزنی در مقابل طرفداران احمدزاده قرار بگيرند قرار داديم داری از خططرف

خلق اقدام کرديم پرداختن به  که ما طرفداران تئوری مبارزه مسلحانه ، به تشکيل مجدد چريکھای فدائی بعد از اين

ماھيت دولت جانشين در جامعه پس از قيام بھمن و تعيين   که تحليل اوضاع جديد-  جنبش در آن مقطع ۀمبرترين مسأل

 له که چه وضعأ بحث ھای ما بر اين مسۀبه ھمين دليل در آن مقطع ھم. خود قرار داديم  اصلیۀ را وظيف-رژيم شاه بود

اين زمان، ما بيژن را در  در. جديدی در جامعه به وجود آمده و دولت جديد از چه ماھيتی برخوردار است، متمرکز بود

بيژن . وليت انقلابی به ھمکاری با ما پرداختؤاحساس مس دائی خلق قرار داديم و او باجريان ايجاد تشکل چريکھای ف

توجه به قابليت ھای تئوريک خود نقش مھمی در به سرانجام رسيدن آن بحثھا و  در بحث ھای ما شرکت کرد و با

  . منعکس شد۵٨خرداد جمع به نظری روشن و واحد ايفاء نمود که در مصاحبه با رفيق اشرف دھقانی در  دستيابی

من ھمچنان . و اين کار را انجام داد  تصميم گرفت به فرانسه رفته و در آنجا مقيم شود١٣۵٨اواخر سال  درً تقريبابيژن 

 که اختلافاتی در درون سازمان ما به ١٣۶٠ يا اوائل سال ١٣۵٩ در اواخر سال. ن با او در تماس بودمولفياز طريق ت

طريق  ، من از رفقائی در درون سازمان ما گرايش به جدائی و انشعاب نشان می دادندًملاو ع وجود آمده و بالا گرفت

 را ءو تلاش زيادی نمود تا آن رفقا ن، بيژن را در جريان اين امر قرار دادم و او در ھمان مقطع به ايران برگشتولفيت

 به تشکيلات نو پای چريکھای فدائی ۶٠ سال نرسيد و انشعاب غير اصولی از اقدام به انشعاب باز دارد که البته به نتيجه

 با ۶٨ و ۶٧سالھای  پس از جدائی منشعبين، بيژن کماکان با ما در ارتباط بود که اين ارتباط تا. شد خلق ايران تحميل

   . قطع شدًفراز و نشيب ھائی ادامه يافت و سپس کاملا

بزرگداشت آقای طاھر احمدزاده پدر  را ديدم در مراسمآخرين باری که او . در سی سال گذشته ديدار ھائی با بيژن داشتم

در آن مراسم بيژن می گفت مسعود بھترين . مجيد در پاريس بود گرامی رفقای گرانقدر چريکھای فدائی خلق، مسعود و

پس از پايان مراسم اصرار نمود که   .به عنوان صاحب عزا در اين مراسم شرکت کرده ام دوست من بوده و من خود

يادش . اوين با وی آشنا شده بودم   سال پيش در شکنجه گاه۴٧بروم و اين آخرين ديدار با رفيقی بود که  ه خانه اششب ب

    .دارم و در غم از دست دادنش خود را با خانواده اش شريک می دانم را گرامی می

  ١٣٩٧ ]سنبله[شھريور

  

  


